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 است شمول همه و مبتکر نظیر،بی نظام   ،اسلام نظام

این نظام مانند سائر  .باشد که مصدر آن شریعت اسلامی استمیعبارت از مجموعه قواعد و احکام شرعی  یاسلام نظام اقتصاد
احکام  مانند ؛د که شریعت آن را بیان داشته استشو بیان می یدر آن احکام ؛هااست متعلق به افعال انسان یاحکام ،احکام شرعی

صت، رخ و مانند احکام تشریعی چون سبب، شرط، مانع، ستحب، مباح، مکروه، حرام و ممنوعتکلیفی چون فرض، واجب، مندوب، م
یچ توان در هها را نمیها و احکام مربوط به آنسبت به افعال انسانن این تفصیل و نگرش دقیق عزیمة، صحت، بطلان و فساد.

 ون و شریعت وضعی دیگری پیدا نمود.قان

اده قرارد د مستحبرا نیز صدقات  -هفرض قرار دادبر صاحب نصاب آن ا اندازۀ معین ب که- زکاتبر  افزون ،اسلام ینظام اقتصاد 
 شود.داده میپرداخت آن برای یک مسلمان ثواب با که  ،است

که به انجاماست  وبی قرار دادهدمننیز قرضه دادن را  ،از طرف دیگر ورباء )سود( را حرام نظام اقتصاد اسلامی که از یک طرف 
از طرف  است. حرام قرار دادهنیز  بازار درآن را سازی مال و عرضه نکردن بدون نیاز ذخیره همان طور ؛شوددهندۀ آن ثواب داده می

این اعمال و امثال آن را از جملۀ  که وده و آن را مندوب قرار داده استبه کار، تجارت، شراکت و انفاق در امور خیر تشویق نم ،دیگر
قرار داده و اموال را در هر حال حرام  نظام اقتصاد اسلامی ذخیرۀ .ه استمباحات قرار داده و انسان را در برابر آن مختار گذاشت

واجب  هااندازی کار و تولیدات و رفع نیازمندیها، راهرای تمویل و اجرای پروژهب در برابر مردمرا رار دادن آن در بازار و ق عرضۀ آن
ها از این طریق تشویق که تجارت را از جملۀ مندوبات قرار داده، به رشد و توسعۀ دارائی ،نظام اقتصاد اسلامی .قرار داده است

 ینظام اقتصادحرام قرا داده است.  -غش، خدعه، دروغ، قمار و رباء- گونۀ باطل )غیر مجاز( آنه برا  خوردن مال مردمت و نموده اس
نظام  .و احتکار را حرام قرار داده است سازی دیگرانضرر متو دل بازی را مباح و بهاء و یا سخاوت و دسترقابت در قیمت  اسلام

فرد  برای یک نظام اقتصاد اسلامی .را از میراث آن محروم ساخته است قاتل آن و میت را حق ورثۀ آن قرار داده ترکه اسلامیاقتصاد 
ارزش مادی به هدف تأمین نفقه خود  یبرای کمای .ه و در کسب درامد زهد به خرچ دهداین اجازه را داده است که از کارش کاست

ه واجب ساختوی  همان طور بر ؛وی واجب ساخته است اقل کار را برباشد، حدآنان بر عهدۀ وی میکه نفقۀ انواده و نفقۀ کسانیو خ
ها ملزم ا به انجام آنر وی مانند اعمال عبادی که  ؛سازدزش روحی را برای آن محقق میر افقط اقل اعمالی را انجام دهد که که حد

ا از جملۀ مندوبات ها ر اما افزون بر این ؛خت زکات و حقوق معین در اموالش ملزم ساخته استرا به پردا وی طورهمان ؛ساخته است
دگی رسی ایستمدیده به فریادو نماید ترحم  ورا رعایت  یاتکه اخلاق هملزم ساخترا  مسلماندر سلوک و معاملات  .قرار داده است

به . داردمعالجاتی را ارائه مین اچنهماحکام اسلام  ،بلی .انی را نیز کمایی کندخلاقی و انسهای اتا بدین وسیله بتواند ارزش کند



و  ا نظم دادهها ر تمام افعال انسان ،احکام مربوط به تملک مال، توسعه و انفاق آن، در یک نظام مفصل و مبتکرانه ،همین منوال
ق به تحقمنجر  باید، مطمنا   که چه راآن تا کندکه به اعماق روح و حقیقت آن نفوذ مینماید معالجه می ایه گونهمشکلات انسانی را ب

مشکلات  -تمایلات آن متنوع و متمایز باشد که یک فرد هر اندازه کهطوری- شودمی روحی، مادی، اخلاقی و یا انسانی یهاارزش
به شکل متوازن آن  ،هامردم در آن آرام بوده و تمام ارزش شده لازم برخوردارامنیت از جامعه  ،شود، که در نتیجۀ اینآن معالجه می

  شود.محقق می

مباح  -وصیت... ،واله و احاله، ضمانت، قرضه، هبهکفاله، گرو، ح- به انواع مشروع آن را نظام اقتصاد اسلامی تجارت، اجاره و شراکت
ت اعکه مناز طوری ؛گیردرا در بر می های مختلفکه تمام حالات واقعیت قرار داده ها اسباب و شرایطیبرای صحت اباحت آن و

ه است: درا به سه دسته تقسیم نمو  آنرا ومالکیت را مباح قرار داده  طورست. همانمربوطه را از بین برده و حقوق را مشخص ساخته ا
ن تمام آ  از ملکیت عامه، که .مسلط ساخته است ،دچه تحت ملکیت خویش دار ملکیت فردی که فرد را در آن اختیار داه و آن را بر آن

بارت از ع ملکیت دولت .فرقی در میان افراد نیست برند، این اموال احتکار نشده و در این زمینه هیچدولت نفع می فراد و رعایایا
ی عو رعایای تحت حاکمیت خویش مطابق به سیاست شر  تا برای مصلحت امت عت در اختیار دولت قرا دادهیدارائی است که شر
را حفظ و  ادیاقتص که ثروت را به درستی توزیع نموده، توازن از بین برده واقعیتی را ایجاد کند تا ذریعه آن فقر را بر آن تصرف کند

. بیرون از دارالاسلام مساعد سازدتجاوز را از امت دفع و زمینۀ حمل دعوت و جهاد را به  ؛انع پدید آمدن طبقات اجتماعی شودم
تواند س نمیکهیچ ؛صاف شرعی آن معرفی داشته استو ن انواع سه گانۀ ملکیت را با اسباب و اای اسلام یادنظام اقتص ،همان طور

ی و عامه های فردهیچ یک از ملکیت مثلا  ؛ساخته و یکی تبدیل به دیگری شودهم مختلط ها را بااین سه نوع ملکیت و چیزی از آن
 تواند.ملکیت دولت قرار گرفته نمی

 آلات و ابزار نه ؛است انسان عنوان به انسان برای نظامی ،اسلام اقتصادی نظام

حیث افعال ها منم آن متعلق به افعال انساناحکا و ست که این نظامایست مورد ملاحظه قرار داد، اینبکه میترین مواردیماز مه
گان" تعریف نموده هبندعلماء حکم شرعی را "خطاب شارع متعلق به افعال . شودکه از انسان صادر میافعالییعنی  ؛انسانی است

بلکه  ؛وسایل و اشیاء را بیان داشته استچه تمام احکام متعلق به اگر  ؛نظامی برای وسایل و اشیاء نیست نظام اقتصادی اسلام .اند
 فسننظامی برای نظام اقتصادی اسلام  .گیردکار میل و اشیاء را نیز به ها وساینظامی برای افعالی است که انسان در انجام آن

ی بلکه نظامی برا ؛تواند مال قرار گیردچه چیزی نمیمال و  تواند شرعا  که چه چیز می اگرچه بیان داشته ؛مال و سرمایه نیست
 آن ل و سرمایه و انفاقبر آن، مانند چگونه توسعه دادن ما فدر چگونگی تملک آن و تصر ست که متعلق به مال و سرمایه افعالی ا
های پردازینظریه و مقایسات ها،در سنجش ترین مشکلاتداری که از نخستین و خطرناکعکس نظام اقتصادی سرمایهر ب .است

صورت  وهشکه باید در این زمینه پژ یجای چون ؛ه انحراف از مسیر صحیح تحقیق بودو در نتیج و عملی فیلسوفانش، ناتوانی کاربردی
کیت ل و رشد ملدر چگونگی تملک مال و وسایل اشباع حاجات آن، در چگونگی تولید و مثمرسازی ما ،نفس انسانجا خود گیرد، آن

این مصائب  که وائجی شده اندحکه دچار مصائیب و کسانی ؛است و اشباع حاجات فقراء و مستمندان سازی نیازهاانسان، در برآورده
ا برآورده ت گیردتمام این تنظیمات براساس احکام شرعی صورت می و نیازمندان قرا داده است... هابضاعتمرۀ بیآنان را از ز  و حوائج



های اقتصادی و و بر آورده شدن سائر نیازمندی منیت، کرامت، آرامشکه عبارت از تضمین حفظ ااهدافی ؛شدن اهداف این نظام
 . است هاغیر اقتصادی انسان

ر زمینه معالجۀ انسان و چون د ؛کام بوده استنااش ها و نظریاتدر اولین طرح –برعکس نظام اسلامی–داری سرمایهکن نظام یل
که انسان و در عوض اینیعنی با ناتوانی مرکب دچار عجز و ناتوانی شده است، سازی نیازهای آن به عنوان انسان، آوردهبر 

از هم  حیث فرد از لحاظ تمایلات و نیروی فکری و جسمیها منکه انساناز این داج- ای آن را مورد پژوهش قرار دهدهنیازمندی
در  .انسان را آزاد قرار داده است ،در تملک و توسعۀ ملکیت -در مورد انسان هیچ پژوهشی ندارد داد، حتی در مجموعتمایز می

نند از تواتمام مردم می کهطوری ؛ها را آزاد ساخته استانرژی تمام کند که گویا بدین وسیلهافتخار میدادن این گونه آزادی طوری
مند و مرفه تها تنها جوامع ثرو که از آن انرژیدر حالی ؛از آن کار بگیرند و افزایش ملکیت خویش و در تولید مند شدهآن بهره

د، شو گذرد که این آزادی منجر به منافی این نظام میدیری نمی ،اگر کسی معنی این آزادی را درک نماید برند.بتوانند بهرهمی
مطرح ساختن چه با اگر  ؛شودنقض اصل و اساس این نظام می و منجر به گرجر به هرج و مرج، تجاوز بر یکدیچون این آزادی من

شود، ه میچه گفتبیرون رفته اند، چنان یاز معضل تا جایگویا  ؛پندارندو یا کشندۀ آن می برای اضرار وخیمکه آن را قید مانع چیزی
فرع آن اصل آن را نقض  ،گونه فلسفۀ این نظامهمین .شودپدیدار میدیگران  از آزادی برخوردار است که آزادی یجاییک فرد تا 

رد کجا آزادی یک فو  شودیدار میکه بتواند برای عقل بیان دارد که آزادی دیگران کجا پددیگر از این چه یک بارچنان؛ نمایدمی
گزیند تا قانون که صاحبان ثروت و سلطه را بر میجز این ؛نیست ین فلسفه چیزیابد، ناتوان مانده است. از نتایج و مفاد ایپایان می

 یگهبدین وسیله بر فقراء و مستمندان بر مرگ و برد ؛ها را تفسیر نمایندانتهای آزادیحسب منافع خویش آغاز و وضع نموده و بر 
 نماید.حکم می

 آن تعفن و شکست داری،سرمایه نظام ناتوانی

وبۀ تکالیف واجبه اساسی و تکالیف مند هاانسانکه برای  خبیری آمدهو که از جانب علیم -در میان نظامی اسلام  زیادیفرق بسیار 
ها، تکالیف و قید و بندها را با ها و اهلیتحقوق و صلاحیت ،مباحات، محرمات و مکروهات طوردارد، همانرا بیان می شان اساسی

بین، خود بزرگ هایگران، ناتوانوجود دارد که فخرفروشان گمراه، ادعا و بین نظامی -...مفصل بیان داشته استو یک نظام دقیق 
 ؛برای امور انسانی چیزی بیش نیست تنظیمترین دارند، که جز ناتوانی در کوچکمیبافی نموده، اعلان آزادی ملکیت در آن فلسفه

دارند این قاعده و اصل را مقید به چیزی می و دیگری افزوده انحرافات خویش انحرافاتی خویش ناتوانای دیگری و بر یسپس بر ناتوانا
احبان است؛ چون صباری شده و بندتبدیل به جنایات و بی ،انحرافاتاین ناتوانی و  سپس .باشده مناقض و ملغی کنندۀ آن میک

های خواهشات و شهوات خویش احکام و قوانین آن را بر مقیاس و ام و قوانین این نظام حکومت کردهسلطه بر اساس احک و ثروت
تحت را ها های جذاب برای مردم نمایانده و آنو رنگ ها را انگیزهگذاریرا هنر، دام کاریش، فریبرو تفصیل داده، سپس دروغ را 

کثافات، بر  دانیبه ظاهر زیبا و نگارش یافته را بر زباله ایهسجاد .دارندب، تقدیم آنان میفاظ و القاب مرغو دیموکراسی و النام 
 !؟دساز ها را پنهان میکنند که تعفن و بدبوی آنآیا گمان می !اندازندهای خویش میقربانی ۀهای متلاشی شدو لاشهها خون



 کهنانیآ به دانم نمی !چه بگویم، ندر گیآن را انکار کرده و یا به سخره می ،شنونداصطلاح نظام اقتصادی را میکه آنانیبه دانم نمی
های طیطو  و مزدوران مفکورۀ غربی چه بگویم؛ سخره بر گیرد،دیگری را به سخره ب بایستکه میین امت اند، در حالیاز فرزندان ا

گران باید گفت که دعوتاز جمله نظام اقتصادی اسلامی! با تأکید  ،های آناسلام و نظامگران این آزادی ادعا شده یا دعوت
 د.   نسزاوارتر است که دیگران را به سخره بگیر  ،از عقیده است برگرفته کهنظامی

 یابدمی شکل داریسرمایه نظام انحرافات و هایگمیر سرد از اقتصادی مشکل

 فریبکارانه !داشته باشد ایهچار برای سلوک انسان و افعال آن راه کهکش کنند را پیش نظامی ستندنتوانداری مفکورۀ سرمایه سران
، در خصوص بیندیشند ها و افعال شانسلوک انسانکه در خصوص اینبه عوض  ؛بافی نمودندخویش فلسفهانحرافات بر  و گردآمده
 !آیددر نمی یسنجشگونه هیچاندازند که مخالف عقل بوده و تحت را بیرون می مزخرفاتی و و اشیاء نظریاتی را ارائه دادند وسایل

گویند: برای کفاف مردم از بینند. میتوانند بپس چگونه می ؛شان را کور ساخته استشاید گویا که الله سبحانه و تعالی چشمان
نی ساخته ها و خیالاتی مبتخویش را بر کفر و بدعت ۀگفت این .تولید زیاد و کثرت اشیاء پرداخت ها، باید بهکالا و سائر نیازمندی

کن هنوز هم یل .افزایدشان از زمان پدیدار شدنش میوسمحسانحرافات بلکه فقط بر  ؛در میدان واقعیت هیچ ثبوتی ندارداند که 
باید تا ممکن  بناء   ؛باشدها میمندیتر از نیاز مها کحاجات و رفع نیاز مندی ایل اشباعوس؛ گویندمیو  شتهدا بناشان بر این دعۀخ

بلاس گرفته از نظریه لا این دیدگاه بر  .دارد رخطر قرا بر این نظر اند که بشریت در معرض برخی از آنان .است تولید را افزایش داد
روی زمین تابع که افزایش تولید در باشد، درحالی، ... می16، 8، 4، 2، 1افزایش بشر تابع تصاعد هندسی »گوید: است که می

ای های فلسفه شان بر گوییز گزافهکند، اها را کفاف نمینیازمندی ،تولید ،بر اینبنا .باشد، ...می5، 4، 3، 2، 1عددی  تصادعد
 کهاین افزایش پایانی ندارد، درحالی های مردم در حال افزایش بوده ومندی: نیاز گویندست که میداری ایننظام اقتصاد سرمایه

د مفکوره بای برای حل این مشکل ،براینبنا .نامندبود درصدی کالا و خدمات میتولیدات محدود است و این چیزی است که آن را کم
مورد انسان،  رکه دگذاری  به عوض اینهمین گونه در قانون ؛ایش تولید و رشد دارائی جهت یابداری و اقتصاد به سمت افز ذگقانون

 .اندیشندچگونگی افزایش آن می و سرمایهفقط در خصوص نفس  ،ها، تمایلات و افعال آن فکر نمایندنیازمندیها، گیواقعیت، ویژه
یعنی  ؛اندیشندنمی ،مرفوع سازند نخویش را از آ  توانند نیازمندیمیچطور که همه چگونگی تملک سرمایه توسط افراد و اینبر 

تفکر  و ندارند یگونگی تملک آن توسط افراد و توزیع آن برای افراد جامعه فکر به چ .فکر افزایش ثروت در یک کشور اند آنان تنها به
ه برای تنظیم کاست، اما نظامی نسی به علوم برای افزایش تولید و بهبودی آ ، اکتشافات و دستر شان مبتنی بر تشویق به نوآوری

و  برخوردار باشد هاآناز که فرد است  یهایاز آزادی ن عبارتآ  و تنها یک عنوان دارد ه،شدهای آن وضع نسان و فعالیتاعمال ا
ور که طهمان ؛ای نداریمدر مورد آن کدام گفته ما و نظریۀ لابلاس ثابت است یخطا .دننمایتلاش فردی تشویق میبر ور طهمان
شود و برداری نمیها بهرهکه از آنیهایالبته با مشاهدۀ سرمایه .تمفکورۀ کمبود درصدی کالا و خدمات ثابت اسانحرافات  خطاء و
های فکری و جسمی مناسبی بر ها انسان که از توانائیباشد که ملیون، این درحالی میها ممنوع قرار گرفتهری از آنبردابهره حتی

 ،در خطر دارند یکه در این میدان منفعتکسانی ؛سلطههم صاحبان مال و هنوز  ،با وجود این .برنددر بیکاری به سر می ،خوردار اند
نوز هم مزدوران ه و ا در استعمار خویش قرار داده اندجهانیان ر  و به اجراء گذاشته سازیخویش را به زور و گمراه های فاسدنظریه
قها از این هم عمیانحطاط اینال ها نیست، بلکه گودودال انحطاط اینگ این نقطۀ پایان .پردازندمینقش خویش  یادا شان به



در زمان کفاف جامعه، شگوفایی و یا در زمان فقر آن در فلسفه  .زیر درک عقل و فهم فرورفته استدر گودال انحطاط چون  ؛تر است
 هیچثروت طور به طبقات اجتماعی مذهل و به توزیع بد دهند و همانبهایی به فقر افراد در جامعه نمی های خویش هیچو سنجش

 د، آن جامعهباشمی دالر اردملی 5آن  رسد و درامد سالانهلیون مییکه تعداد سکنۀ آن به مکشوری ؛سب مثالاعتنایی ندارند! برح
ها آن دهی داشته و رسانهاین گونه حساب .رسدهزار دالر می 5هر فرد آن به مند بوده، چون درامد سالانه یک جامع شکوفا و ثروت

واقعیت معمول  .ز ثروت جامعه را در اختیاز دارندا %90صد از سکنه این جامعه یک در  ؛گویندایند، اما در عین زمان مینمرا تکرار می
از  هانصف آن یابد ودالر هم افزایش نمی 200ها از م سکنه این کشور درامد سالانه آنر ست که به طور مثال بیشتر از یک چهااین
 ت بر واقعیتلبرای دلااین از واقعیت باشد؟ آیا  ی درستتعبیر تواند ؟ و آیا این میتواندیرفته میذعقل پ محاسبه راآیا این  ؛دالر 300

داران مفکورۀ سردمکه باید از پرسشی ؟است معیار واقعی ، یکبوده مند و شکوفاکه این جامعه یک جامعه ثروتاینو یک جامعه 
 .داشت آنهای از طوطیگران و دعوتاز  ،داری غربیاقتصادی نظام سرمایه

که به مشکل اقتصادی به نظامیپردازد، آن می دیده و با حکمت به معالجه ،گونه که هستندکه اشیاء را هماننظامی ؛باید گفت
و نیازهای  عشبا باشد که تمام افراد بتوانند حاجات خویش را امی ایهرد و علاج آن توزیع ثروت به گوننگه باید بنگرد کمی ایهگون

ید که افزایش تولبیند، و اینکه مشکل اقتصادی را فقط افزایش تولید میمتفاوت است با نظامی زیادبسیار ، خویش را مرفوع سازند
 ؛یمت آن سهمی دارد! حال پرسش اینستکه هر فرد از این تولید بر حسب پرداخت قهای مردم است. طوریکفیل کفاف نیاز 

راه تواند افزایش تولیدکه چگونه میچه کند؟ و این ،تواند آن را به دست آوردی در اختیار ندارد و نمییبها هیچ پول وکه شخصی
مندان آن را در اختیار گرفته و بدین وسیله بر ثروت خویش تنها ثروت ،افزایش یافته و فراوان شود کالاکه هرچند رحالیحل باشد، د

اران بو بندنموده و بی فقرااین نظامی است که حکم به مرگ  .بوده و فقرشان در حال افزایش استد، فقراء از آن محروم افزاینمی
برای  هیچ منفعتی ،ها باری بردوش جامعه بودهچون آن ،نبوده فقراءاین مفکوره در اصل به این باور اند که هیچ نیازی به موجودیت 

 جامعه نداشته و هیچ حقی در بقاء ندارند. 

ر نظامی است که روابطی را تنظیم کند که ه این مشکل نیازمند .برای افراد استه مشکل اقتصادی در واقع توزیع ثروت کدر حالی
ی مشخصی واجب ندان حقانمدر ملکیت تو  یانبرای ناتوانا وملکیت خویش را توسعه دهد  ،شده ثروتی تواند مالکفرد براساس آن می
مندی های شان مرفوع شده و زندگی شرافتکه نیازمندیبرای این ؛ه و دولتعاز اقارب، از جام برای کسانی ؛را تعیین نموده است

جویی هار و برای حل این مشکل چ دانستهی را کمبود کالا و خدمات داری مشکل اقتصادکه نظام سرمایهدر حالی .را داشته باشند
ل در بدرا ها تواند آنخواهد میها در بازار هرکس که بت و انبار شدن آنها و خدمادر صورت افزایش تولیدات کالا  :گویندنموده می

تر تر و فهواییطلبد، آیا گمراهرا می تاین در حالی است که افزایش تولیدات آزادی در ملکیت و تولیدا .پول و بهایی به دست آورد
 !؟از این افکار وجود دارد

 ترگمراه و خطاتر وصلۀ با انحرافات و خطاء معالجۀ



ندان های زیادی بین ثروتمکه بخش اندک مردم مالک ثروت بوده و از لحاظ ثروتمندی تفاوت یق این افکار منجر به این شدتطب
دی رد و خانوادۀ محدو ناکی در میان مردم شیوع پیدا کرده و مرکزیت ثروت در دستان چند فکه فقر به شکل خطر این .دپدیدار ش

تعداد بیکاران در حال آلات، و  یعنی همراه با انقلاب صنعتی و درامد ابزار .دتر شگستردهبه شکل خطرناکی دائرۀ فقر  قرار گرفت،
ا پیدا داری راه خویش ر که افکار کمونیستی در این جوامع سرمایهیتاجای ؛دستمزدها افول کردگیرشده و کاری همه، بیافزایش بود

که کسانی ؛متنفذین ، علیه طبقهبوداما اموال شان کم  ،شان زیادای که تعدادطبقه ؛و کارگرانچنانچه به سمت انقلاب فقراء  ؛نمود
، شتنددامی برپارا داری که نظام سرمایهکسانی .دشبافی میشان زیاده بود، فلسفهشان کم بوده و اموال و احتکارهای تعداد

که در کمین انقلاب نشسته کسانی سازی عوامل انقلاب بر خویش وجز راضیدیگری راه چارۀ  ،هارسانهصاحبان مال و سلطه و 
قراء و بیکاران گران، فر ی را که برای کاقوانین و ن زمان سوسیالیزم دولتی خواندهکه آن را در آ  به خدعه روی آوردند بناء   .ندنیافتند، بود

سازی ائه شده توسط این قوانین مشخصار های کمکوضع نمودند، از جمله  ،دادارائه میی را یهاکاری، کمکو برای کاهش بی
 رافقکاران و ها برای بیارائه کمک، پرداخت تقاعدیهای کاری و وظایف، ترین مقدار اجرت، ایجاد فرصتت کاری، تعیین پایناساع

گرفتن آنان، گی هو به برد وء استفاده از مردمار سرای استمر دانستند که بو ارائه خدمات دیگر در حوزۀ آموزش و طبابت. این گروه می
 مردم باید توانایی .یش ببرند، در اختیار داشته باشندکه بتوانند به آن معیشت خویش را پرا  اقل چیزینیاز است که مردم حد
طور همان ؛دگیران نماینگران و بردههای خویش را تقدیم سوء استفادهد ثمرات تلاشتا بتوانن داشته باشند جسمی، علمی و فنی

  تا دست به انقلاب نزده و نظام را منقلب نسازند.  وق و امتیازاتی برخوردار باشنداقل حقباید از حد

تفکر مردم و افکار  ، حصار جامعه را مستحکم ساخته،شده استداده که پس از آن های دیگریها و و صلهها، تعدیلاین چنین وصله
را مشخص  آنافکار عمومی را ساخته و جهت  نمایند،خورده اسیر میهای از کار افتیده و جهتت کانالدر چهار چوکا را شان
فریب داده و گمان کنند  ار  دین وسیله مردمتا بد خواهند فقط در حاشیه و محدودۀ چیزی بچرخد که خود میخواهنسازند، میمی

به آن مبالغه نموده و در ها طوطیخردان و که بیها و نظریاتیبه این چنین وصله که از آزادی مفکوره، رأی و عمل برخوردار اند.
وده که بگویا آن آخرین نظام جهان انجامد، داری خود به تجدید خود میگویند، سرمایهپشت سر مزدوران و اربابان شان به تکرار می

غیر از این است، اما پرسش  یواقعیت ،که برای هر صاحب بصیرتی حقیت آشکاردارای ابزار معالجه خود به خود است، در حالی
  ست که آن حقیقت چیست؟نای

محسوس است  .دانه برای شان یک نظام ناکام استمنق کفاف مردم و تضمین زندگی شرافتست که این نظام در تحقحقیت این
آور آن آشکارشده و مردم پیامدهای ننگ .گیردبوده و مردم را به بردگی میگر و قاتل کار، سوء استفادهنظام فاسد، ستمکه آن یک 

 و ست که در زادگاه خویش سرنگون شودقریب ااین نظام  .ه و فریاد و ناله شان بلند شده استاز ستم آن رنج بسیار متحمل شد
ستند تقدیم نمایند، که توانوانند انجام دهند و چیزیتکه میط و تأمین منفعت خویش، تنها کاریی استمرار تسلصاحبان آن برا

چار باید ه است که ناهای مالی را روی دوش آنان گذاشتها نیز هزینهباشد و بس. اما این تقدیمها میها وخدعههمین وصله زدن
حاصل  بوده، برای این مشکل یکه از اساس خویش ناتوان و بنمود، اما نظامی مانند این جستجومنابعی را  اهسازی آنبرای فراهم

های حوالهست که این ،باشدحل سطحی که ناشی از یک تفکر سطحی میتنها راه .ندارد ،که ناشی از تفکر و تعمق بودهحلیراه
 که ایناست که آنان در ایجاد منابع مالی به خرج داده اند، در حالی ذیرکی   ،های مالیاتیحل افزایش حوالهراه .مالیاتی وضع شود



بناء  .وانندتن کرده نمیسازد، تأمیکه فقر و وضعیت بد زندگی شان واقعیت نظام و جامعه را بر ملاء میهای مالیاتی را کسانیحواله
ا، هبرند، از دارائیثروتمندان که از این نظام سود می که اینحل دیگری نیست: اینعیتی جز یکی از این دو مسئله راهدر چنین واق

، اما بردکنند که مفکوره آزادی ملکیت را از بین مینظامی جدید را ایجاد می و دارندآن به نفع مردم دست بر می اسباب و طروق
ل که با همان وسایاین و یا ،آن است مرار این نظام بوده و به معنی ازبین بردن کاملداشتن از طریقه استبر این مورد به معنی دست

ی پس برا .استعمار استاز شوند که آن عبارت می مسلطدیگر  یهاهای ملتها و تلاشهای خدعه و تسلط، بر دارائیشقدرت و رو 
ش همان طور باید وظایف افزای ؛که کاهش پیداکندن رفته و یا اینکاری از بیورد نیاز برای این وصله، باید بیسازی اموال مفراهم

ها و کارگران فعال شده و در ایجاد همه لازم است که کارگاهبرای این حل است. های مالیاتی تنها راهوضع حواله بناء   ؛پیداکند
 .شودهای بسیار جامعه تلاش آوری مال بیشتر برای نیازمندیهای بسیاری برای بدسترفته و راههای کاری ابتکار صورت گفرصت

صرف باز شده و مردم دیگر به م شطلبد که تولید بدون کدام تعطیلی سرعت پیداکند، باید بازارهای خارجی برایاین مسئله می
د شود که منفعت شان را تضمین های برای آن در بیرون مرزهای آن ایجاباید پروژه .شان و پرداخت بهای آن مجبور شوندتولیدات 

 با تولیدات و ها راه اندازی شودا در میان ملتهها و جنگیفعال شده و درگیر های تسلیحاتی خانهمین منظور کار برای ه .کند
چنین که به ایجاد همکشوری ،به عبارت دیگر .تر گرددۀ این نیرنگ و غارت اموال گستردهباید دائر  ،براینبنا .شان بازار پیدا کند

 .شندباباشد که چندین برابر سکنۀ آن می ون برسد، باید تولیدات آن برای مردمیملی300اگر تعداد سکنۀ آن به  ،پردازدنظامی می
لیه آن هر عباید  .ه و از استقلال آن جلوگیری نمایدای برای خویش قرار دادهای این مردم تسلط یافته، آن را مزرعهباید بر سرزمین

باید بر  ،براینبنا گیری کند.خواهی آن پیشاز بیداری و آزادی و هتوابسته ساخ بیشتر دامی نماید که آن سرزمین را به خودآن اق
ه چهر آن و ها و استعمال قدرت و لشکر کشیژهها دیگر مسلط شود، باید با ابتکار در راه های خدعه، تحمیل پروها ملتدارائی
در ایجاد اسالیب  و دهندآن را انجام میکه همواره یکار  ؛ال مردم، برای خویش صاحب شودها و امو های ملتتواند از دارائیمی

 د.، از هیچ ابتکاری فروگذار نشو های شانها و برای به جیب زدن اموال و گنجینهیکی پشت دیگری برای تسخیر ملت

 استعمار و خدعه به مگر ،نیست زنده داریسرمایه

عالجه گونه ماین را نسبت به ثروت داخلی و سقوط آن دن جامعه، توزیع بد ثروت و ترسمشکل فقر، طبقاتی ش این نظام ،بلی
های دیگر را در اختیار خود گرفته و تا ملت نمایدتر میرا گسترده بختی و شکنجهوء استفاده، ظلم، ذلت، بدئرۀ فقر، ساد .کندمی

ها، ها و به بردگی گرفتن آنملت استفاده ازداری است که بدون استعمار، سوءهآن نظام سرمای ،جهان را در چنگال خود بگیرد. بلی
واند زنده تکر در این زمنیه و سپس ویرانی آن نمیهای زندگی، ثروت و تولید و تفن خون مردم و تسلط بر تمام شریانبدون مکید

ر غیر د ت؛بر همگان واضح گردیده که عبارت از استعمار اساین نظام در محافظت از بقای آن به صورت یقین  کار اصلیراه !بماند
  آن این نظام سقوط کرده و از بین خواهد رفت.

مشکل اقتصادی کمبود درصد کالا و خدمات بوده، راه ؛ ادی ملکیت و بر این دیدگاه استکه قائم بر مفکورۀ آز در نتیجۀ این نظام 
ه و بر جامعه بود که یک درصدتان گروهی قرار دارد حاکمیت در دس ،باشدمات میلا و فراهم بیشتر خدمعالجۀ آن افزایش تولید کا

باشد. یها مکنند که خود حامی آنان برای تسلط بر دارائیتوسط دولتی حکومت می و های جامعه مسلط استسلطه و رسانهدارائی، 



داری نامتوازن"، در مورد امریکا که رهبر سرمایه یهادانشگاه نیویورک در کتاب خویش"دارائی پروفیسور علم اقتصاد، ادوارد وولف
های مالی را در اختیار ه هرم ثروتعدهند، قلصد جامعه را تشکیل میکه یک در یهاییک طبقه از خانواده»گوید: چنین می ،است

توری شر. ص احی یحیی زلوم در کتاب خویش "امپر چنان استاد عبدالهم «.ها را مالک شده انداز مجموعه دارائی %48گرفته و 
 از %90است که  ایسرمایه بیشتر از مقدار ،در اختیار دارد %1طبقه ای که مقدار سرمایه %240صدی با در »فرماید: چنین می" 224

خانواده در امریکا بالاترین قدرت را دارند، خیلی  400این به معنی این است که : »افزایدمی در ادامه« .ها در اختیار دارندامریکایی
 One  (OPC) %1صد آن به که در  ایطبقه»فرماید: همان کتاب نیز می 214و در صفحه  «.ندها ااز بقیه امریکایی %90بزرگتر از 

percent class ندخوردار گذاران بر بران سیاسی و قانونره دهیجهتای و قدرت مالی، رسانهاز رسد، می.» 

انگلیس،  ،خویش محافظت کند، به همین منوال تواند از نظام و بقایها، نمیسازی ملتریکا جز به طریق استعمار و نابودکه امزمانی
می است که یک مسئلۀ حت این .ه و راه دیگری جز استعمار ندارندقای خویش بودفرانسه و امثال آن نیز از طریق استعمار خواستار ب

ش ایجاد شده و کشمک ،های مانند آنها و دولت، در میان این دولتی دیگرهافرسا برای تسلط بر ملتدر گرمای این عطش طاقت
، ودشتأمین نمی هاها و بلعیدن گوشت آنها، مکیدن خونها، غارت سرمایهها،  تسخیر تلاشدن ملتیکه جز به درکه برای بقائیاین

که شده  یبرافروخته شدن آتشهای امروز و باعث که در واقع سبب بدبختی ملتچیزی ؛باشدهای استعمار بسیار گرم میشکشمک
دن که در هوشیارشاسلامی جهان ؛تاسلام را مصدوم ساخته اس در نخست جهان که کندهایش به خاکستر تبدیل میشعله راجهان 
  ست.به تهدید مواجه نموده ا داری را به طور کاملموجودیت سرمایهرا بل نه تنها نظام اقتصادی ش به سوی تطبیق اسلام، او نگرش

 کندمی تشویق را مفیدغیر  و طفیلی اقتصاد داریسرمایه

به حساب اقتصاد  .یچ منفعتی برای جامعه نداشته استکه جز ضرر ه شده یهایراه از طریقداری منجر به تملک سرمایهاین دیدگاه 
گذاری ین نظام در ابتکار و ایجاد قانونصاحبان ا .نموده استطفیلی رشد  داشته باشد، اقتصاددر پی ایهتواند فائدمیحقیقی که 

اده هان استفط بر جاز زور و تسل و شدند، بسیار ماهر شده بودندب میکه ذریعۀ آن اموال مردم را در هر حال صاحو اختیار اسالیبی
ر قوانین اساسی و ها را دچه آنچنان ؛ا عمومی قرار داده و جهانی سازندو قوانین خویش ر  هاگذاریکرده تا نوعیت قانون

را ها های مردم و دارائیای برای شان شده و نتیجۀ تلاشجهان تبدیل به مزرعه گنجانیده اند تازور ه بها تر دولهای سائسیاسیت
لباس و ، مواد خوراکی سازیمفراهای که در شده ادعا و یا خدمات محض از طریق معاملات مالی. برداری نمایندبه سود خود بهره

، هیچ نادانی دانشمند و هیچ مریضی از از اثر این خدمات هامنیت نکرد سکه احساکسیهیچ کمکی ننموده، هیچ ،یا مسکن
ها ودی از بانکس هایها را به گرفتن قرضهدولت .راگیر و تولیدات مفید تعطیل ماندکن فقر، رعب و وحشت فی، له استشفایاب نشد
ر هر حرکت ب هاها و حوالهوضع انواع مالیات اردر ابتک .مردم شان دائمی گرددتا ضعیف شده و تسخیرشان و تسخیر  نمایندمجبورمی

 ایهفائد چسازی تولیدات هیها و ضعیفکه جز وخیم ساختن نرختا کسانی دهندزیرکی به خرج می ه وعی، ماهرانتولیدی و یا انتفا
دارد نموده و یا خدماتی را عرضه میاندازی و صنعتی را راهکه زراعت کسی .قرار گیرند ترمندتر و قوی، از همه ثروتدر جامعه ندارند

انواع  ،هاهزینۀ جوازنامه از مراحله تولیدی، وی را به پرداخت ایکه همه مردم نیازمند آن اند، قوانین با تمام قدرت در هر مرحله
  .ایدنمسازد، ملزم میا تضعیف میهای اضافی بر تولید تحمیل نموده و آن ر و مشکلاتی مانند این که هزینه مالیات



 داشته،بینید که هیچ درامدی به جامعه نکارگرهای فعال را میرهای از کها وظیفه و لشست که ملیونناز نتایج این اقتصاد طفیلی ای
صدها  .نیست جز ضررهای هنگفت اییچ فائدهند که در آن هز سارا عاید اموال مردم میبه نابودی کشانده، چیزیرا  محصولاتبلکه 

ها و یا ها مردان و زنان حرفوی و امثال آن، برای انسانو چند برابر آن بیمههای تبانک و امثال آن از کارمندان شرکهزار کارمند 
که اند  ی بیمههاها و شرکتبوده و این صاحبان بانکهمواره متضرر ا و جامعه هبلکه انسانرساند، ینمای فائده ، هیچجامعه

 لا  که قبطور کن همانیل .کفیل انحطاط و سرنگونی دولت اند که ها و مانند آن بسیار انداین مثال بیشترین ثروت و سلطه را دارند.
، برای فعال نگهداشتن ماشین های شان خونی جاری باشددر رگ لط بیشتر و غارت بیشتر مردم تاآور شدیم، آنان به تسیاد 

که این اقتصاد طفیلی از نظامی ؛نظام اسلام بدور استاین موارد چه قدر از  .اندازندسرنگونی را به تأخیر می )اقتصادی( خویش، این
دهد که تمام افراد را و نظام اقتصادی را نظامی قرار می آورندو محصولی را به دستدرامد دارد که ها را وامیرا از بین برده، انسان

ار و توسعۀ ملکیت افراد قر احکام و معالجات آن را در راستای رشد  .ملکیت ایجاد کند و بس که صرفا  نه این ؛گرداندمالک مال می
 نفس انسان است نه مال.  ،چون موضوع و مشکل ؛و مال شود ییاار که باعث رشد محض دنه این ؛دهدمی

اری ها را فرصت بیشتر کآن خبرانبیکه ها حرام شده و تمام این وظایفیفعالیت این بانک بناء   .را حرام قرار داده استاسلام رباء 
های شان نشسته و کفاف خویش را بدون انجام هیچ کاری در یافت کنند، رود؛ چون این گروه اگر در خانهند، نیز از بین میادمی
، دناختلاس نمایمفیدی این همه سرمایه را  ل مردم بدون پرداخت هیچ گونه عوضاز اموا هاتب بهتر از این است که این بانکابه مر 
 ده ورا حرام قرار دا بیمهدادهای اسلام تمام قرار  ،طورهمان بالا برند، تولیدات را متوقف و زندگی مردم را سخت نمایند.را اسعار 

این تعداد سازند، ممنوع قرار داده اند. که عاید مییهایباشند، به دلیل ضرریها میکرا که چون بان ها و مؤسسات آنتمام شرکت
مفید واقع شده و باعث نیرومندی  شانه و امت مثمر بوده و برایعشوند که برای جامگماشته می یمؤظفین به کارهای و هاارتش

 که یک زمینکسی .تی تحت ملکیت خویش را زرع نمایندهای زراعسازد که زمینشوند. اسلام مردم را ملزم میمیت لجامعه و دو 
ک اسلام بر کم .شودسپرده می ،ع نمایدر ز دیگری که آن را به از وی گرفته شده و  زمینسه سال بدون زرع نگهدارد، آن زراعتی را 

نظام "براین بنا .و خدمات رایگان، حریص است غیر قابل استردادهای ها و اعانههای زراعتی، چون دادن قرضهبه مالکان زمین
 سازی بدون نیازذخیرهاسلام  .باشدکارا و مفید می درامد   ،آن ینظیر بوده که افزایش دارایدی بییک نظام تولی "اقتصادی اسلام

که باید اموال خویش را در راه الله سبحانه و در امور خیریه انفاق نمایند جز این یمندان راهثروت .ده استاموال و را حرام قرار دا
باید اموال خویش را در بازار  ،ندارند اندازندکه اموال خویش را در راستای رشد و توسعۀ زراعت، صنعت و تجارت، به کار یناو یا 

رت در این صو  .ر داده و بر آن تشویق نموده استمباح قرا مله مضاربتاسلام شراکت را از ج .عرضه نموده و در مقابل مردم قرار دهند
به کاراندازی اموال خویش اغ داریم که هیچ عذری در های بزرگ را سر چه قدر از صاحبان سرمایه ؟ماندکاری باقی میآیا کدام بی

ا های خویش ر توانند انرژی و توانائیرا سراغ داریم که نمی هاا، اهل خبره و توانمندچه قدر از صاحبان مفکوره ،و در مقابل ندارند
بین این  مخصوصا   و ها فعال و رشد کندکتوع قرا گیرد، شر منم سازی و رباءاگر ذخیره !گرفته و دست به کارهای مثمر شوندبه کار 

دلیل و شبه  ،چیستمی لا نظام اقتصاد اس گویندکه می گان،هانکار کنندگان و غرب زد دوران،ز برای م جاآیا در این ،گروه از مردم دو
 ؟!ماندباقی میدلیلی 



شود، کار مثمر میثمر تشویق کرده، مانع که به کار بیبه خاطر نظامی ؛چه چیزی، این گفتۀ منکر خویش را به چه دلیلی و به خاطر
کنند، یبه سود بزرگتری شروع م ،به قرض دادن دوباره های سودی کهطریق بانکهای زیادی را تحمیل و از یف و هزینهلبرشما تکا

که لاوه بر اینع ؛شودد بالا رفته و باعث گرانی میهای تولیدر چنین وضعیتی هزینه ؟آورندبه زبان می، کندبه استثمار تشویق می
های انکب کهبرد، بلوده و اسعار را بلند میتعطیلی تولید در جامعه شده، رقابت را پنهان نم ها باعثقرضه دادن اموال از سوی بانک

های با قرضه .ها نداردسهامی در آن بانک که اصلا یهایبرای دولت البته ؛دهندها قرضه میخود برای دولتتر خارجی در حد بزرگ
کنند و بر حساب باز می بانکهای مالی شده که بر خودشان که در آنکه موجب مسئولیتدهند؛ چیزیسودی به مراتب بیشتر می

تا در  دهدفزایش میرا اکاری خته و بیبرد، تولید را ضعیف ساهای بیشتری را تحمیل کرده، اسعار را بلند میجوامع شان، مالیات
نظام  :را این دو اژدها هادارائی آن که دیگر چیزی باقی نماند م،شان جز ناچنان ناتوان شده که برای آن هالتنتیجه این دو 

و  ؟که مصیبت در پی دارده و نظامیشتکه نعمات در پی دااست  میان نظامی های آن ببلعد. چه قدر تفاوتشیحو داری و سرمایه
 ؟چه گفتها طوطیباید به این گروه از 
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